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سال بیست ودوم      شماره ۵۲۷۱

تنفسی در هوای آلودههشدار تشدید بیماری های 
بــا ورود به فصــل ســرما و اوج گیری 
دانشــگاه  رئیس  تنفســی،  ویروس هــای 
علوم پزشــکی ایران نســبت بــه افزایش 
خطــر ابتلا در میان گروه های آســیب پذیر 
و هم زمان تشــدید بیماری هــای مزمن به 
دلیــل آلودگی هــوا هشــدار داد و تأکید 
کرد رعایت بهداشت، اســتفاده از ماسک 
و پرهیــز از فعالیت در هــوای آلوده برای 
همه، به ویژه افراد پرخطر، ضروری است. 
نادر توکلی، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران، با اشــاره به فصل ســرما و اپیدمی 
بیماری های ویروســی گفــت: «در پاییز در 
قرار  بیماری های ویروســی  اپیدمی   فصل 
داریــم. بیماری هــای ویروســی و به ویژه  
بیماری های تنفســی طیف زیــادی دارند. 
در همیــن راســتا حــوزه پایــش و کنترل 
به طــور  بهداشــت  وزارت  بیماری هــای 
مشــخص ۲۳ عامل بیماری زای ویرویسی 
را کنتــرل و به  عنوان مرجــع اصلی اعلام 
می کند که در شــرایط حاد قــرار داریم یا 
نه. بــه این ترتیب از میان ایــن ۲۳ پاتوژن 
عمدتا تیپ های مختلف ویروس آنفلوانزا، 
ویــروس کرونــا و بیماری هــای مرتبط با 
علائم تنفســی هشــدار داده می شــوند». 
توکلی درباره گروه های آســیب پذیر  گفت: 
«معمولا گروه های آسیب پذیر شامل زنان 
باردار، ســالمندان بالای ۶۵ سال، کودکان، 
بیماران قلبی و نارسایی تنفسی و مبتلایان 
سرطان که سیستم ایمنی ضعیفی دارند و 
مستعد ابتلا به بیماری های تنفسی هستند 
باید مراقب باشند و رعایت موارد بهداشتی 
به ویــژه پوشــش ماســک در تجمعات و 
اماکن عمومی را داشته باشند». او با اشاره 
به نقش تغذیه در پیشــگیری و همچنین 
کمک به بهبود بیماری های تنفسی گفت: 
تغذیه در پیشــگیری بســیار مهم است و 
رژیم غذایی که همــراه با مصرف میوه ها، 
سبزیجات، ویتامین های C و A باشد، بسیار 
اســت. رئیس دانشگاه علوم  کمک کننده 
پزشــکی ایران درباره تأثیر واکسیناســیون 
در شرایط فعلی نیز گفت: «واکسیناسیون 
معمولا در مهر و آبان بیشــتر مؤثر است؛ 
البتــه همچنان برای افــراد پرخطر تزریق 
واکســن توصیه می شود». توکلی در ادامه 
صحبت هایش درباره آثــار آلودگی هوا بر 
تشدید بیماری های مزمن تنفسی گفت: «از 
هر ۱۰ مرگ در دنیا، یک مرگ با آلودگی هوا 
مرتبط است. در کشور ما نیز در سال ۱۴۰۳ 
حــدود ۶۰ هزار مرگ مرتبط با آلودگی هوا 
و در ســال ۱۴۰۲ نیز حــدود ۵۴ هزار مرگ 

مرتبط با آلودگی هوا گزارش شده است».

 ۲۰ برابر فرزندان بهزیستیمتقاضیان فرزندخواندگی
ایســنا: رئیس ســازمان بهزیستی کشور 
گفت: «در ایران متقاضی فرزندخواندگی 
۲۰ برابــر تعــداد فرزندانــی اســت که 
داریم و این باعث می شــود بچه ها را به 
بسپاریم». جواد  شایسته ترین خانواده ها 
بهزیســتی در  حســینی درباره کودکان 
مراکز شبه خانواده توضیح داد: «سالانه 
حدود شــش هزار فرزند ورودی داریم، 
اما رویکرد ما خانواده محوری است. سه 
هزار نفر از آنها را به خانواده زیســتی یا 
جایگزین بازگرداندیــم و عده ای هم به 
فرزندخواندگی رفتند. در ایران متقاضی 
فرزندخواندگی ۲۰ برابر تعدادی اســت 
کــه داریم و این باعث می شــود بچه ها 
را به شایســته ترین خانواده ها بسپاریم. 
خیلی سخت گیر هســتیم که کار خوبی 
اســت. عشــق و علاقه بــرای دریافت 
فرزند لازم اســت، اما کافی نیســت». او 
افزود: «ســال گذشته ۲۵ هزار کودک به 
فرزندخواندگی رفتند. همچنین خانواده 
میزبان داریــم و کودکانی که پدر و مادر 
دارند اما موقتا تحت پوشــش بهزیستی 
هستند تا شــش ماه به خانواده میزبان 
می رونــد». رئیس ســازمان بهزیســتی 
درباره ســاختار مراکز نگهــداری گفت: 
«مراکز شــبه خانواده چند دسته اند؛ ۳۴ 
شــیرخوارگاه، مراکز نوباوگان، کودکان و 
نوجوانان تا ۱۸ ســال. در مجموع ۶۶۷ 
مرکــز داریــم و ۹هــزار و ۵۰۰ فرزند در 
مراکز شبه خانواده نگهداری می شوند». 
او دربــاره وضعیــت فرزنــدان پس از 
۱۸ سالگی گفت: «ترخیص در ۱۸ سالگی 
به معنای خداحافظی نیســت، ما هیچ 
فرزنــدی را رها نمی کنیــم. اگر خودش 
بخواهد مســتقل می شــود اما سیستم 
ایجــاد کرده ایــم؛ چون  پسا رهســپاری 
۱۸ ســالگی ســن آســیب پذیری است. 
بچه هــا را رها نمی کنیــم، یعنی باید به 
شغل، زندگی مســتقل و ازدواج برسند 
و بعد ترخیص شــوند. اگر این کار انجام 
نشود زحمات ۱۸ ســال بهزیستی دچار 

آسیب می شود».

درس های آتش هیرکانی؛ زنگ بیدارباش 
برای مدیریت بحران

آتش سوزی اخیر هیرکانی نشان داد میان مدیریت رسمی و جامعه محلی 
یک گسست ساختاری شکل گرفته است؛ گسستی که در لحظه های حیاتی، 
فاصلــه تصمیم تا اقدام را طولانی می کند و بــار حفاظت از میراث طبیعی را بر 
دوش مردم  می  گذارد. جنگل های هیرکانی میراث میلیون ها ســال تاریخ طبیعی 
این سرزمین  هستند؛ زیستگاهی بی بدیل که ارزش آن بر هیچ کس پوشیده نیست. 
امروز اما مسئله ما دیگر اثبات اهمیت هیرکانی نیست، بلکه مسئله این است که 
چرا با علم به این اهمیت، دولت و ساختارهای رسمی کشور همچنان در حفاظت 
از آن ناکارآمد و کُند عمل می کنند؟ حریق جنگلی-مرتعی در ذات خود پدیده ای 
پیچیده است، اما خسارات آن روشن و سنگین؛ نابودی پوشش گیاهی، از بین رفتن 
تنوع زیســتی، تشدید فرسایش خاک و تغییر اقلیم. با این حال، آنچه بیش از آتش 
نگران کننده اســت، سیاســت گذاری واکنشــی به جای اقدامات پیشگیرانه است؛ 

رویکردی که سال هاست بر مدیریت بحران کشور سایه افکنده .
مؤثرترین راه مقابله با حریق، پیشگیری است و ابزار اصلی پیشگیری، آموزش. 
بااین حال، تجربه نشان داده است وقتی آموزش توسط دولت ارائه می شود، اغلب 
بــا بی اعتمادی عمومی مواجه اســت؛ در مقابل، آموزش چهره به چهره توســط 
سمن ها و جوامع محلی، اثرگذاری بیشتری دارد. اینجا همان نقطه ضعف دولت 
اســت: نه سمن ها را آنچنان که باید جدی می گیرد، نه آنها را تقویت می کند  و نه 
نگاهش به مشــارکت عمومی را بازتعریف کرده اســت؛ دولت هنوز به ظرفیت 

مردم به  عنوان سرمایه ای واقعی و نه صرفا نیروی کمکی،  باور ندارد.
در شمال کشــور، جایی که جنگل های هیرکانی گسترده اند، باید سازمان های 
مردم نهاد محیط زیســتی مورد اعتماد واقع شده و تقویت شوند، هم از نظر تعداد 
و هــم کیفیت؛ چراکه نخســتین افرادی که دود را می بینند و نخســتین کســانی 
که برای اطفا  وارد میدان می شــوند، مردم محلی  هســتند، نه مســئولان اداری. 
ایــن واقعیت را دولت هنوز نپذیرفته اســت. در مرحله مقابله نیز دولت به جای 
برنامه ریزی هوشمند و تجهیز میدانی، همچنان به ساختارهای سنتی و کُند خود 
تکیــه می کند؛ تجهیز نیروهای آگاه محلی به ابزاری ســاده مانند دمنده که توان 
جلوگیری از گسترش آتش در ساعات اولیه را دارد، مسئله ای بسیار ابتدایی است 
که سال هاســت انجام آن به تأخیر افتاده اســت. به  عنوان کسی که بارها تجربه 
حضور در آتش ســوزی های جنگلی وســیع را دارد، معتقدم در آتش سوزی اخیر 
هیرکانی، بار دیگر ضعف در بخش مهمی از ساختار رسمی کشور در حوزه بحران 
آتش سوزی آشکار شد: هماهنگی اعزام بالگرد به سختی، با تأخیر و با اتلاف زمان 
طلایی اطفا انجام گرفت. اعتراض فعالان محیط زیســت و مردم نیز دقیقا همین 
نقطه را نشانه رفت. بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر یک یا دو بالگرد در همان 
آغــاز وارد عملیات اطفا ی حریق هیرکانی می شــد، آتش مهار پذیر بود، اما تأخیر 
باعث گســترش حریق شد تا جایی که ناچار به درخواست کمک خارجی شدیم و 
این یعنی  دولتمردان محلی نه تنها به امر پیشگیری کم توجه بوده اند، بلکه واکنش 
اضطراری مؤثر را نیز نداشته اند. از سوی دیگر، رفتار پیچیده و غیرقابل پیش بینی 
آتش  -که چند بار باعث اعلام خاموشــی کاذب حریق شــد- نشــان داد دانش 
تئوریک و توان تحلیلی مدیریت بحران در استانی با ظرفیت بالای آتش سوزی های 
وسیع هنوز با واقعیت های میدانی فاصله معناداری دارد و این آسیب، نتایج روانی 
و اجتماعی مخربی بر جای گذاشــت؛ هم بی اعتمــادی عمومی و هم تضعیف 
روحیــه نیروهای اطفاکننده.  با همه این نقدهــا، باید حقیقت دیگری را با صدای 
بلند گفت: اگر هیرکانی هنوز ایســتاده، بخش بزرگی از آن به  خاطر مردم اســت. 
اما نه فقط مردم، در میان نیروهای دولتی نیز مدیران ، کارشناســان  و محیط بانانی 
هســتند که با جــان و دل و فراتر از وظیفه اداری، هفته هــا در میدان جنگیدند و 
باید قدردان زحمات آنها نیز بود؛ چراکه ضعف اصلی در سیاســت گذاری اطفای 
حریق های این چنین است. شیب تند زمین، مسیرهای صعب العبور، حجم سنگین 
لاش برگ ها و تنه های خشک شده سال های گذشته، کار را حتی برای حرفه ای ترین 
تیم ها دشــوار کرده است.  با این همه، کسانی که با جان و توان خود به دل آتش 
زدنــد -داوطلبان محلی، نیروهای مردمی، جوانان روســتایی، طبیعت دوســتان 
واقعی- آنها بودند که در ســخت ترین شرایط ایســتادند. از انصاف دور است اگر 
ذره ای از تلاش شــان نادیــده گرفته شــود. آنها با دســت های خالی و قلب های 
پرحرارت جنگیدند، هر قدم شان روی خاک داغ همراه با خطر بود و هر لحظه بیم 
محاصره شعله ها وجود داشت، اما آنها شرافت نگهبانی از خاک را عملی کردند؛ 
همان وظیفه ای که بخش  عمده ای از دولتمردان در انجامش ضعیف ظاهر شدند 

و بخش کوچک دیگری با تعهد و ازخودگذشتگی در کنار مردم ایستادند.

مازندران حتی یک
 پایگاه اطفای حریق ندارد

ایلنــا: معاون امور جنگل ســازمان منابع طبیعی با اشــاره به کمبودهای 
زیرساختی گفت: «سازمان منابع طبیعی با اعتبارات محدود خود، دو پایگاه 
اطفای حریق در گیلان و یک پایگاه در گلســتان ایجاد کرده اســت، اما در اســتان 
مازندران حتی یک پایگاه اطفای حریق نیز وجود ندارد». رســول اشرفی پور  ادامه 
داد: «امیدواریــم با کمــک مجلس و دولــت، بودجه لازم برای ایجــاد و تجهیز 
پایگاه های کافی اطفای حریق در ســطح جنگل های کشــور تأمین شود. البته باید 
توجه داشــت که نیاز ما فقط به پایگاه نیســت، بلکه به تجهیزات، نیروی انسانی 
آموزش دیــده و برنامه ریــزی جامع نیز نیاز داریم». او با بیــان اینکه اجرای «طرح 
تنفس جنگل» از ابتدای برنامه ششم ضربه بزرگی به مدیریت اجرائی جنگل وارد 
کرد، افزود: «متأسفانه تصمیم گیرندگان ماده ۳۸ این قانون، به هشدارها و ایرادهای 
کارشناســی بدنه منابع طبیعی توجهی نکردند. در مناطقی که مجری داشتیم، یا 
آتش ســوزی اتفاق نمی افتاد یا به ســرعت مهار می شــد. اکنون قســمت اعظم 
جنگل های شــمال کشور فاقد مجری اســت». او  درباره آتش سوزی های مکرر در 
جنگل های کشــور از  جمله در نقاطی مانند الیت، گلســتان، آذربایجان شــرقی و 
زاگرس و ضــرورت تدوین برنامه ای ملی برای مقابله بــا این چالش  توضیح داد: 
«آتش سوزی یک پدیده طبیعی است که معمولا در عرصه جنگل ها رخ می دهد و 
جنگل های ما نیز از این قاعده مستثنا نیستند. با این حال، ماهیت آتش سوزی در هر 
جنگلی متفاوت اســت». او ادامه داد: «در کشــور ما، آتش ســوزی در جنگل های 
شمال با آتش ســوزی در جنگل های زاگرس تفاوت ماهوی دارد. در رویشگاه های 
زاگرســی  معمولا در فصل گرم سال، از اواخر بهار تا تابستان، شاهد حریق هستیم. 
دلیل این امر، تنک بودن جنگل های زاگرس، وجود مراتع قابل  توجه و خشک شدن 
ایــن مراتع در اواخر بهار و اوایل تابســتان اســت». اشــرفی پور در ادامه تشــریح 
راهکارهای مقابله با آتش سوزی های جنگلی، بر ضرورت «ایجاد تشکیلات اداری 
رسمی» برای پایگاه های اطفای حریق تأکید کرد و گفت: «ایجاد پایگاه کافی نیست. 
هر پایگاه باید در ســاختار تشکیلاتی تعریف شــده، برای خود ردیف پستی، رئیس، 
معاون و کارشناسان عملیاتی داشته باشد و نیروهای آن به صورت تخصصی برای 

این مأموریت آموزش دیده باشند».

گزارش «شرق» از وضعیت جوی، بی آبی و کم بارشی، هوای آلوده و تأثیر همه اینها بر سلامت روان و امید به آینده مردم

زندگی در زنجیره ای از تنش ها
بیشترین تأثیرات مخرب متوجه طبقات کم درآمد و متوسط است؛ برای مدیریت اقتصاد، امور اجتماعی، محیط  زیست

 و روابط بین الملل، نیازمند تصمیمات فوری و قاطع هستیم 

خبرخوان زیست بوم

جامعهجامعه

 اضطراب روزمره
در شــرایطی که مشکلات زیرســاختی و کمبود منابع، زندگی 
شهری را تحت فشــار قرار داده اســت، تجربه شهروندان نشان 
می دهــد بحران های روزمره چطور می توانــد روان و برنامه های 
معمول زندگی را مختل کند. «احسان»، شهروندی از شمال تهران، 
تجربه خود از بحران آب را شرح می دهد: «جمعه ها، روز تعطیل 
و فرصت اســتراحت و رســیدگی به کارهای خانه اســت. آماده 
می شوی برای هفته بعد و ناگهان ساعت ۱۰:۳۰ صبح می بینی که 
آب نیست. همه برنامه ها متوقف می شود و باید صبر کنیم. ابتدا 
فکر می کنی دو ساعت صبر می کنم، اما مشکل ادامه پیدا می کند. 
تماس با اداره یا سازمان آب هیچ راهنمایی مشخصی ندارد و تازه 
متوجه می شوی برای دسترسی به آب باید با همسایه ها هماهنگ 
شــوی، پمپ و منبع بخری و شرایط را مدیریت کنی». او توضیح 
می دهد کمبود آب نه تنها زندگی روزمره، بلکه ســلامت روان را 
تحــت تأثیر قرار می دهد: «بدن وارد حالت اضطراب می شــود و 
حتی در انجام کارهای طبیعی مثل دفع نیز تردید ایجاد می شود. 
فکر می کنی باید تا صبح شــنبه صبر کنی تــا آب بازگردد و طی 
این مدت خواب و اســتراحت نیز مختل می شود». احسان اشاره 
می کند کــه وضعیت اضطــراری آب با دیگر مشــکلات ترکیب 
می شــود: «آلودگی هوا، گرانی، تورم و تهدید جنگ همگی روی 
روان مردم تأثیر می گذارد. این اضطراب ها روی یکدیگر انباشــته 
می شوند و زندگی روزمره را سخت و غیرقابل پیش بینی می کنند». 
به گفته او، قطعی آب بر تمام امور روزمره اثر می گذارد: «ماشین 
لباسشویی و ظرفشویی که باید بعد از ۱۰ شب استفاده شود، دیگر 
قابل استفاده نیست. برنامه دوش گرفتن، آرایشگاه و کارهای روتین 
مختل می شود و مدام در ذهن پردازش اضطراب ها ادامه دارد. ما 
برای دسترسی به آب مجبور شدیم منبع خریداری و نصب کنیم. 
حتی پس از این اقدام، با خاموش شــدن پمــپ و قطع برق، آب 
دوباره قطع می شود و برای ادامه زندگی مجبوریم پیچ ها و شیرها 
را باز و بســته کنیم تا جریان آب برقرار شــود. همه اینها هزینه و 
زمان اضافه تحمیل می کند». او تأکید می کند این مشــکلات جزء 
نیازهای اولیه زندگی اســت و عدم دسترســی به آب و مدیریت 
ناکارآمد زیرســاخت ها، زندگی مردم را مختل و سطح اضطراب 
و نگرانی را به شــدت افزایش می دهد. احد وظیفه، رئیس مرکز 
ملی اقلیــم و مدیریت بحران ســازمان هواشناســی، وضعیت 
پاییز امســال را «بی مانند» توصیف کرده و به ایســنا گفته است: 
«از نظــر بارندگی واقعا پاییز بی مانندی اســت. هیچ وقت چنین 
پاییــز کم بارشــی را در دوره های آماری ندیده ایــم. اکنون حدود 
۷۰ روز از پاییز گذشــته و بسیاری از نقاط کشور هیچ گونه بارشی 
نداشته اند. این خشک ســالی بسیار کم سابقه فقط مختص ایران 
نیست و کشورهای مجاور نیز با چنین وضعیتی روبه رو هستند». 
او همچنین درباره چشم انداز بارش های زمستانی پیش بینی کرده 
بارش ها در بیشــتر مناطق در محدوده نرمــال و در جنوب  غرب 
کشــور فراتر از نرمال خواهند بود و با ورود سامانه های بارشی از 
هفتــه جاری، انتظار می رود بارش مؤثر و حتی برف در ارتفاعات 

استان تهران و دیگر مناطق کشور آغاز شود.

 کمبود منابع، اختلال روزمره
بر اســاس گزارش هــای اخیــر، وضعیــت منابــع حیاتــی و 
زیرساخت های شهری در ایران با بحران جدی مواجه است. ذخیره 
ســدهای اصلی تغذیه کننده شــهرهایی مانند مشهد به زیر سه 
درصد رسیده و پنج مخزن اصلی تهران نیز فقط حدود ۱۰ درصد 
ظرفیت دارند؛ امری که نزدیک شــدن بــه «نقطه بحرانی» تأمین 
آب شهری را نشــان می دهد. از بد ماجرا، بحران آب با ناپایداری 
برق و گاز هم زمان شــده است. در تابستان امسال، خاموشی های 
برنامه ریزی شده برای کنترل فشار شبکه اعلام شد، اما قطعی های 
ناگهانی نیز گزارش شــد و زندگی شهری را مختل کرد. موضوعی 
که کارشناسان آن را ناشی از کاهش ظرفیت عملی تولید، کمبود 
گاز، فرســودگی نیروگاه ها و مدیریت ناکافــی می دانند. هم زمان، 
نوسانات در جریان گاز داخلی و کاهش صادرات، موجب استفاده 
از ســوخت های ســنگین در نیروگاه ها و افت تولید برق شــده و 
پیامدهای زیست محیطی و سلامتی برای شهروندان داشته است. 
این مجموعه  عوامل در یــک چرخه معیوب با هم تعامل دارند: 
کمبود آب، افزایش تقاضای گاز برای برق، فشــار بر شــبکه گاز، 
قطعی برق و انگیزه بیشتر شهروندان برای ذخیره سازی  که خود 
به اختلال بیشتر منابع منجر می شود. نتیجه این وضعیت، اختلال 
در برنامه ریزی روزمره، افزایش اضطراب و فشار روانی شهروندان 

و تهدید مستقیم رفاه و سلامت خانوارهاست.

 زنجیره ای از تنش ها
ناصر قاسم زاد، روان شناس که پیش از این مدیرعامل انجمن 
حمایت از سلامت بهداشت و روان جامعه بود، با تأکید بر اینکه 
«سلامت روان فقط نبود بیماری نیست»، در گفت وگو با «شرق»، 
توضیح می دهد بهداشــت روانی شــهروندان در بستری شکل 

می گیرد که عوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی نقش 
تعیین کننده ای در آن دارند. به گفته او، هرآنچه آرامش و آسایش 
شــهروندان را مختل کند، می تواند به  عنوان «منبع استرس زا» 
عمل کند و زمینه بروز اضطراب، افســردگی و تنش های مداوم 
را در جامعه افزایش دهد. قاســم زاد معتقد است  در وضعیت 
کنونی، تعریف متعارف رفاه عملا برای بخش بزرگی از جامعه 
موضوعیتــی ندارد. او می گوید: «در علــم اقتصاد، چیزی به  نام 
رفاه نســبی وجود ندارد؛ رفاه یا هســت یا نیست. وقتی کارمند 
یــا کارگر تا دهم ماه از پس هزینه هــای روزمره برنمی آید، دیگر 
نمی توان از وجود رفاه ســخن گفت». او یادآور می شود ساعت 
کار طولانی، اشتغال دوشیفته، حذف اوقات فراغت و استهلاک 
مداوم جســم و روان، مجموعه ای از عوامل هســتند که بســتر 
شکل گیری اضطراب مزمن و نارضایتی فراگیر را تقویت می کنند. 
بــه گفته این روان شــناس، زندگی روزمره شــهروندان امروز به 
مجموعــه ای از تنش هــای کوچک و بزرگ گره خورده اســت؛ 
مســائلی مانند قطعی آب و برق، ناترازی انرژی، افزایش مداوم 
قیمت ها و ناپایداری اقتصادی. او اضافه می کند: «وقتی فرد بعد 
از یک روز کاری طولانی به خانه می رســد و با نگرانی از قطعی 
آب یا افزایش سرســام آور هزینه ها روبه رو می شود، این شرایط 
می تواند به طور مستقیم سلامت روان او را تحت  تأثیر قرار دهد. 
مردم هر روز با دغدغه ای تازه از خواب بیدار می شوند؛ از قیمت 
دلار و طلا گرفته تا احتمال گرانی ســوخت و کالاهای اساسی». 
قاســم زاد تأکید می کند تأمین سلامت روان فقط یک مسئولیت 
فردی یا خانوادگی نیســت و «دولت ها بایــد امنیت اقتصادی، 
اجتماعــی و درمانی لازم را فراهم کننــد». او توضیح می دهد: 
«شهروند باید مطمئن باشد در صورت بیمار شدن، نظام سلامت 
از او حمایت می کند. باید بداند که قیمت ها پیش بینی پذیر است 
و اقتصاد از ثبات نســبی برخوردار اســت. اگر امنیت اقتصادی 
وجود نداشته باشد، امنیت روانی نیز شکل نمی گیرد». او با اشاره 
به شرایط اقتصادی کنونی می گوید: «لجام گسیختگی اقتصادی، 
تقریبا تمام ابعاد معیشت را تحت  تأثیر قرار داده است. ناترازی 
انرژی فقط یک بخش ماجراست؛ مردم نمی دانند آیا هفته آینده 
همین میزان انرژی و منابع آبی را خواهند داشت یا خیر و همین 

بی اطمینانی دائمی یکی از منابع اصلی فشار روانی است».

 سلامت روان در معرض فرسایش
او به آمارهــای نگران کننده در تهران اشــاره می کند: «طبق 
داده هــای موجود، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد شــهروندان تهرانی از 
اختلالات عصبی خفیف مانند اضطراب و افسردگی رنج می برند. 
این آمار کم نیســت و نشان دهنده فشارهای گسترده ای است که 
زندگی روزمره بر مردم تحمیل می کند». او یکی از مشکلات جدی 
را «نبود پوشــش بیمه ای برای خدمات روان شناختی» می داند: 
«درحال حاضر تنها کســانی که توان مالی کافی دارند، می توانند 
از خدمات روان شناسی و روان پزشــکی بهره مند شوند. بسیاری 
از کســانی که نیاز به درمان دارند، به دلیل هزینه های بالا امکان 
مراجعه ندارند». به گفته قاسم زاد، فشارهای اقتصادی و ناتوانی 
در تأمین نیازهای پایه ای، فقط به اضطراب مزمن منجر نمی شود، 
بلکه احساس ارزشمندی و رضایت از زندگی را نیز تنزل می دهد: 
«شهروندی که مدام دچار نگرانی های معیشتی است، نمی تواند 
احســاس کند برای نظام سیاسی و اجتماعی کشورش ارزشمند 
اســت. این نارضایتی در طول زمان به شکل گیری بی اعتمادی و 
احساس بی عدالتی می انجامد. بسیاری از مردم در سال های اخیر 
این سؤال را با خود حمل می کنند که «دولت برای سلامت روح 
و روان من چه کرده اســت؟» و ادامه می دهد: «سلامت روان و 
سلامت جسم لازم و ملزوم یکدیگرند. فردی که از اضطراب مزمن 
رنج می برد، دیر یا زود با مشــکلات جسمی نیز مواجه می شود. 

این چرخه فرساینده تا زمانی که 
سیاســت های کلان اقتصادی و 
اجتماعی اصلاح نشود، متوقف 
نخواهد شــد». قاســم زاد تأکید 
می کند تیــم اقتصــادی دولت 
بایــد در کوتاه مــدت «نســخه 
معیشتی» مشــخصی ارائه کند 
تــا مردم احســاس کننــد روند 
رو  اقتصــادی  نابســامانی های 
به کنترل اســت: «اگر شــهروند 
احســاس خشــنودی اولیــه و 
از  حداقلــی  رضایت منــدی 
زندگــی نداشــته باشــد، ایــن 
نارضایتی به همــه عرصه های 
از  او ســرایت می کند؛  زندگــی 
و خانوادگی  زناشــویی  روابــط 
گرفته تا محیط کار و مشــارکت 

اجتماعی».

 اضطراب دائمی
در امتداد سلســله بحران هایی که طــی ماه های اخیر زندگی 
شــهروندان را تحت  فشار قرار داده، آلودگی شدید هوا جدیدترین 
حلقه از زنجیره ناترازی هایی اســت که پیش تــر با کمبود ذخایر 
آب، خشک ســالی و قطعی های مکرر برق و گاز تجربه شده بود. 
مجموعــه ای از بحران هایی که بر یکدیگر اثــر می گذارند، پیامد 
خطاهای انباشــته مدیریتی در ســال های طولانی اند و اکنون به 
نقطه ای رســیده اند که نه راه حل کوتاه مدت برای آنها وجود دارد 
و نه امکان بازگرداندن شرایط به وضعیت پایدار گذشته. در چنین 
زمینه ای، «فؤاد» از تجربه زیسته خود به  عنوان پدری که باید میان 
فشــارهای اقتصادی و دغدغه های سلامت خانواده تعادل برقرار 
کند، تصویری روشن از تأثیر این بحران ها بر کیفیت زندگی روزمره 
ارائه می کند. به  نظر او، آنچه امروز شهروندان را نگران کرده، فقط 
کمبود آب یا آلودگی هوا نیســت، بلکه فقدان امکان برنامه ریزی، 
پیش بینی ناپذیری شــرایط و ناتوانی نهادها در ارائه راه حل عملی 
است. از نگاه او، این مشکلات فارغ از پیامدهای فنی و زیرساختی، 
به  طور مســتقیم بر زیســت خانوادگی اثر می گذارنــد. ناپایداری 
در تصمیم گیری هــا، از تعطیلــی مدارس تا اعلام هــای ناگهانی 
محدودیت هــا، هماهنگی میــان مســئولیت های کاری و زندگی 
خانگی را دشــوار کرده اســت. به  گفته او، بی ثباتی در زمان بندی 
فعالیت ها عملا امــکان برنامه ریــزی را از خانواده هــا می گیرد؛ 
مســئله ای که برای والدینی با فرزندِ در ســن مدرسه، فشار روانی 
مضاعفــی ایجاد می کنــد. زمانی که کودک ناچار اســت روزهای 
طولانی را در خانه بگذراند، علاوه بر اضطراب والدین درباره آینده 
تحصیلی او، مســئولیت مراقبت از کودک نیز بر فشارهای روزمره 
افزوده می شود. او معتقد است بحران ها فقط بر روان خانواده ها 
اثر نمی گذارند، بلکه نظام کاری را هم مختل کرده اند: «هر بار که 
بــه  دلیل آلودگی یا کمبود انرژی تعطیلی اعلام می شــود، حجم 
کارهای معوقه افزایش می یابد و پس از بازگشایی، فشار بیشتری بر 
کارکنان تحمیل می شود». به تعبیر او، شرایط شبیه جریانی است 
که در مســیر خود به مانعی برخورد کرده و حجم مشکلات پشت 
ســر آن انباشته می شود؛ انباشتی که مدیریت آن بسیار دشوارتر از 
وضعیت عادی اســت و در نهایت به فرسایش نیروها می انجامد. 
«فــؤاد» بخش مهمــی از این فشــار را روانی توصیــف می کند؛ 
فشــاری ناشی از مواجهه مســتمر با بحرانی که ابعاد آن فراتر از 
توان یک فرد اســت. به  گفته او، هر بــار که خانواده راه حلی برای 
یکی از مشــکلات پیدا می کند، مثل خرید تجهیزات کاهش دهنده 
اثــر آلودگی، تلاش برای مدیریت کمبود آب، تأمین برق اضطراری 
و... بحران دیگری سر بر می آورد و برنامه ریزی انجام شده را بی اثر 
می کند. این چرخه بی پایان، به احساس ناتوانی و ساییدگی روانی 
دامن می زند؛ احساسی که به تدریج زندگی روزمره را تحت الشعاع 
قرار می دهد. در نهایت، او بزرگ ترین آســیب را در همین «انباشت 

تدریجی فرسودگی» می بیند.

 بحران منابع و زیرساخت ها
بر اســاس گزارش های خبری از  جمله خبرآنلاین، در تهران سال 
۱۴۰۴، فقــط برای تجهیز یک ســاختمان چهارطبقه تک واحدی به 
سیســتم ذخیره و پمپاژ آب، شــامل منبع ذخیــره و پمپ، خانوارها 
مجبور به صرف هزینه ای بین ۳۸.۵ تا ۶۱.۵ میلیون تومان هســتند. 
این رقم چشــمگیر، صرفا برای تضمین دسترسی به یکی از نیازهای 
ابتدایی زندگی شهری است و نشان دهنده فشار مالی درخورتوجهی 
اســت که بحران آب بر زندگی خانوارهای شــهری تحمیل می کند. 
در همین زمینه و با ادامه بررســی چالش های زندگی شهری و تأثیر 
آن بر کیفیت زندگی مردم، حســین ایمانی جاجرمی، جامعه شناس، 
در گفت وگو با «شــرق» به تحلیل وضعیــت منابع حیاتی و ناترازی 
زیرســاخت ها می پردازد. او شــرایط موجود را از منظــر اجتماعی، 
اقتصــادی و حکمرانی بررســی می کنــد و پیامدهای آن بر اقشــار 
مختلف جامعه را تشــریح می کند. ایمانی جاجرمــی با تمرکز روی 
ناتــرازی انرژی و تأمین آب توضیح می دهد: «در تابســتان با کمبود 
برق مواجــه بودیم و حــالا در زمســتان، تهدید بی آبــی در برخی 
مناطق واقعیت دارد. مردم در طول روز چندین ســاعت دسترســی 
به آب ندارند و این مسئله می تواند تبعات اجتماعی درخورتوجهی 
ایجاد کند. بی توجهی به زیرساخت ها، زندگی با کیفیت را غیرممکن 
می کند». به گفته او، بیشترین صدمات متوجه کودکان، سالمندان و 
افراد تنهاست. ایمانی جاجرمی یادآوری می کند اختلال در تأمین آب 
و آلودگی هوا، علاوه بر محدود کردن تحرک روزانه، بر نظام آموزشی 
و روابط اجتماعی نیز تأثیرگذار اســت. او اشــاره می کند در ایران، با 
دولتی بودن تمام این زیرســاخت ها، «هرگونــه نارضایتی اجتماعی 
مســتقیما به دولت برمی گردد و مسائل ســاده اجتماعی می توانند 
به سرعت به بحران های سیاسی تبدیل شــوند». این جامعه شناس 
هشــدار می دهد شــرایط موجود، پتانســیل ایجاد خشم اجتماعی 
گسترده را دارد و توضیح می دهد این مسائل همراه با گرانی، تورم و 
تهدید جنگ، روح و روان مردم را تحت فشار قرار می دهد: «بیشترین 

تأثیرات مخرب متوجه طبقات کم درآمد و متوسط است».  

طولانی،  کار  ســاعت 
اشــتغال دوشــیفته، 
حذف اوقات فراغت و 
استهلاک مداوم جسم 
مجموعــه ای  روان،  و 
هســتند  عواملــی  از 
شــکل گیری  بستر  که 
و  مزمــن  اضطــراب 
نارضایتــی فراگیــر را 
تقویت می کنند. زندگی 
شــهروندان  روزمــره 
امروز بــه مجموعه ای 
و  کوچک  تنش های  از 
بزرگ گره خورده است

کارشناس مدیریت بحران
سعید  کریمی

خبر

زندگی در شــهرهای بزرگ امــروز، بیش از آنکــه با رفاه و 
آسایش همراه باشــد، با مجموعه ای از بحران های پیوسته 
و متداخل گره خورده اســت؛ بحران هایی که نه تنها کیفیت 
زیســت محیطی را تحت تأثیر قــرار داده انــد، بلکه روان، 
اقتصاد و روابط اجتماعی شهروندان را نیز درگیر کرده اند. از 
کمبود منابع آب و انرژی گرفته تا آلودگی شدید هوا، تورم و 
ناپایداری اقتصادی، شهروندان روزمره با مسائلی مواجه اند 
که برنامه ریزی زندگی را دشوار، اضطراب را مزمن و احساس 
کنترل بر شرایط را از میان می برند. بر اساس داده های سازمان هواشناسی، از ابتدای سال آبی امسال تا 
هفتم آذرماه، میانگین بارش کشور فقط ۳.۹ میلی متر ثبت شده است؛ عددی که در مقایسه با میانگین 
بلندمدت ۳۳.۵ میلی متری، کاهش ۸۸.۳ درصدی را نشــان می دهد. بررسی استان ها نیز حاکی از 
آن است که تمام مناطق با کم بارشی مواجه بوده اند و چهار استان بوشهر، خراسان جنوبی، قم و یزد 
بدترین وضعیت را تجربه کرده اند؛ به طوری که طی این بازه هیچ بارشی ثبت نشده است. استان تهران 
نیز از این قاعده مستثنا نبوده و میانگین بارش آن از ۴۶.۹ میلی متر در بلندمدت، به فقط ۱.۲ میلی متر 
در سال آبی جاری رسیده است؛ کاهش ۹۷.۴ درصدی که نشان دهنده خشک سالی بی سابقه ای است. 
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